
دیپـلماسـی
DIPLOMACY

6

اعراب دیگر روایت واشنگتن 
از ایران را نمی‏پذیرند

در چرخشــی چشمگیر، ســاختار سیاســت خارجی 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، دیگر ایران را به عنوان 
تهدید اصلی علیه ثبات در خاورمیانه معرفی نمی‏کنند؛ 
حــالا دارند این اتهام را متوجه اســرائیل می‏کنند. این 
تغییر را بدرالبوسعیدی، وزیر خارجه عمان آشکار کرد؛ 
زمانــی که در نشســت گفت‏وگوی منامه، بــه میزبانی 
اندیشکده بریتانیایی »مؤسســه بین‏المللی مطالعات 
راهبردی« اعلام کرد »مدت‏هاست می‏دانیم این اسرائیل 
است که منبع اصلی ناامنی در منطقه است، نه ایران.« 
این فقط لفاظی نیست. نزدیک به چهار دهه، دیپلمات‏ها 
و استراتژیست‏های ایالات متحده و نیز دکترین آمریکایی 
ایران را به عنوان کانون بی‏ثباتی خاورمیانه نشان داده‌اند. 
از این رو، این چرخش عربی زنگ خطری برای واشنگتن 
اســت. اگر صاحب‏نفوذان منطقه دیگر ایــران را منبع 
اصلی آشوب نبینند، سیاســت خارجی ایالات متحده 
در معــرض این خطر قرار می‏گیرد که به شــکل بدی از 
هماهنگی خارج شــد، حتی در شــرایطی که بسیاری 
از مقامــات ترامپ، همچنان به بازیافت مواضع قدیمی 
درباره نقش بی‏رقیب تهران در تأمین سوخت آشوب در 

منطقه ادامه می‏دهند.
از زمان ریگان، سیاست خارجی ایالات متحده ایران 
را به عنوان نیروی اصلی بی‏ثباتی در منطقه تصویر کرده 
است. این جهان‏بینی در سیاست »مهار دوگانه« کلینتون 
هم تجســم یافت؛ سیاســتی که هم ایران و هم عراق را 
نشانه می‏گرفت. منطق اساسی ماجرا ساده بود: ایران 
و عراق منابع بی‏ثباتی در منطقه‌اند؛ اسرائیل لنگر ثبات 
است و مهار آن دو در عین حمایت از این یکی، خاورمیانه 
را امن خواهد کرد و راه صلح را تضمین. از آن زمان، نیاز 
مفروض به مهار ثبات‏زدایی ایران به عنوان توجیه مرکزی 
حفظ هژمونی نظامی آمریکا در منطقه عمل کرده‏است.

نام این سیاست در طول زمان تغییر کرده اما ذاتش بر 
جای مانده است. استثنای کوتاه‏مدت این روند، دو سال 
بعد از توافق هســته‏ای ۲۰۱۵ با ایــران در دولت باراک 
اوباما بود. حتی پیمان‏های ابراهیمی دونالد ترامپ هم 
در نهایت همین فرض را تقویت کردند: ایران رکن اصلی 
بی‏نظمی در منطقه اســت و دول عــرب باید برای مهار 

تهران با اسرائیل هماهنگ شوند.
فهم این سخت نیست که چرا این وزیر خارجه عرب 
چنین گفت و نه‏تنها روایت قدیمی واشنگتن را پس زد،‏ 
بلکه عکس آن را مطرح کرد. فقط در دو ســال گذشته، 
اسرائیل به هفت کشور حمله کرده و چیزی را اجرا کرده 
که کمیسیون سازمان ملل متحد آن را نسل‏کشی خوانده 
است. بعد از غزه و لبنان، وقتی نیروهای اسرائیل به قطر، 
شریکی کلیدی برای ایالات متحده، حمله کردند، دولت 
شــورای همکاری خلیج]فارس[ دیگر نتوانستند انکار 
کنند که بی‏محابایی اسرائیل تهدیدی مستقیم برای کل 
منطقه است. مقامات عمان می‏گویند سیاست‏های خود 
واشنگتن بوده که به ایجاد این وضعیت کمک کرده‏است. 
راهبــرد انزوا و مهار ایران، قطبیت را در منطقه تشــدید 
کرده و راه‏ها را برای کاهش تنش بســته است. اگر ایران 
از لحاظ سیاســی و اقتصادی در منطقه ادغام می‏شد، 
ممکن بود تنش‏ها کاهش یابند. در واقع البوســعیدی 
خواستار »معماری امنیتی همه‏شمول در منطقه« شد 
کــه ایران، عراق و یمن را پای میز می‏آورد، به جای اینکه 
آن‏ها را بیرون نگه دارد. معنای این حرف‏ها این نیســت 
که آن‏ها دیگر ایران را چالش نمی‏بینند؛ بلکه اگر دیگر 
او را »تهدید اصلی« نمی‏بینند، تمایل‌شان به حمایت از 

سیاست‏های ایران‏محور آمریکا کم می‏شود.
نکته کلیدی این است که البوسعیدی تأکید می‏کند 
»مدت‏هاســت می‏دانیم«. این مشخص می‏کند حرف 
او صرفاً واکنشــی به وقایع دو ســال اخیر نیست، بلکه 
دیدگاهی قدیمی است و حالا فقط مقامات عرب حاضر 
شده‌اند علناً آن را بیان کنند. وقتی وزیر خارجه‏ای ارشد 
در شورای همکاری، روایت مرسوم را در مقابل حضاری 
عمدتاً آمریکایــی رد می‏کند، این موضــوع پیامدهای 

عمیقی دارد. 
بعد از ۴۰ ســال که در آن ایران بیشتر از همه مقصر 
قلمداد شده، خاورمیانه حالا کانون تازه‏ای را برای نگرانی 
نشان می‏دهد. ایالات متحده باید متوجه این باشد و این 
را فرصتی ببیند تا ایده‏های بی‏ثباتی با محوریت ایران را 
کنار بگذارد؛ ایده‏هایی که به کار رفته‏اند تا ایالات متحده 
را گرفتــار این منطقه نگــه دارنــد، درحالی‌که چندین 
رئیس‏جمهور متوالی اعــام کرده‏اند این منطقه دیگر 
منطقه‏ای حیاتی برای امنیت ملی ایالات متحده نیست.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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مسیر شراکت دمشق با غرب
آیا سوریه به ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا می‏پیوندد؟

روز ۱۸ اکتبــر، نیروهــای »ائتلاف جهانی برای شکســت 
داعــش« ]ائتلافــی به رهبــری ایالات متحده[، در شــهر 
الضُمِیــر، حوالــی دمشــق، عملیات مشــترکی بــا دولت 
ســوریه علیــه داعش اجــرا کردنــد. این عملیــات که در 
ســاعت ۲ نیمه‏شب شروع شــد، منجر به بازداشت احمد 
عبدالله المســعود البدری شد، یک ســوری که از رهبران 
ارشــد داعش بود. طبــق اطلاعاتی که نویســندگان این 
مقاله کســب کرده‏اند، بدری، متولد سال ۱۹۷۸، از سال 
۲۰۱۷ در بیابان سوریه مخفی شده بود و مکرراً بین تدمر، 
الســخنه و مناطق بیابانی نزدیک مرز عــراق در رفت‏وآمد 
بود. بعد از سقوط رژیم سوریه در ماه دسامبر ۲۰۲۴، او به 

الضمیر، زادگاهش بازگشت.
عملیات مشــترک الضمیر، پنجمیــن نمونه هماهنگی 
بیــن این ائتلاف و دولت ســوریه در مقابله بــا داعش بود 
و این در میانه درخواســت‏های رســمی غربی‏هاســت که 
دمشق رســماً به این تلاش برای رســیدگی به جدی‏ترین 
تهدید امنیت جهان از سال ۲۰۱۴ بپیوندد. دولت سوریه، 
خارج از این موضوع هم با مسائل امنیتی پیچیده دیگری 
مواجه است، اما به این نتیجه و در واقع به این باور رسیده 
که پیوســتن به ایــن ائتلاف، بهترین راه برای رســیدن به 

اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی مطلوبش است.
برخی سیاســتمداران در واشــنگتن، رفع تحریم‏ها در 
ســوریه را به پیوســتن آن به این ائتلاف بین‏المللی وصل 
کرده‌اند؛ اما دولت ســوریه پیوســتنش را مشــروط به رفع 
تحریم‏ها می‏بینــد. این واگرایی در چشــم‏اندازها بین دو 
طرف، این سؤال را ایجاد می‏کند که چه کسی اولین قدم 
را بر می‏دارد که به این بن‏بســت در جریــان، پایان دهد و 
اینکــه در فقدان چنین گامی، اگر مذاکرات به هم بخورد، 
چــه تهدیدی متوجه این تــاش بین‏المللی بــرای ایجاد 
ثبات در روسیه خواهد شد و همین طور فراتر از آن، متوجه 

امنیت منطقه‏ای و جهانی خواهد شد.

زمینه تاریخی �
برپایی ائتلاف جهانی شکست داعش به رهبری ایالات 
متحده، در ســپتامبر ۲۰۱۴، نقطــه عطفی تعیین‏کننده 
در مســیر جنگ ســوریه بود، از آن‏جا که واقعیتی نظامی 
را تحمیل کرد که فراتر از کنترل رژیم رئیس‏جمهور بشــار 
اسد بود. این ائتلاف، راهبردی دوگانه اتخاذ کرد: حملات 
دقیق و تقویت شریکی محلی، اینجا نیروهای دموکراتیک 
ســوریه یا قســد. این شــراکت منجر به نابودی »خلافت 
ســرزمینی« داعش در مارس ۲۰۱۹ شــد، اما دمشــق را 

خارج از چارچوب تصمیم‏گیری نگه داشت.
در طــول این دوران، رابطه بین رژیم ســوریه و ائتلاف، 
متشکل از خصومت علنی و عملگرایی ضمنی بود. دمشق 
در فضــای عمومــی این ائتلاف را به عنــوان »حمله‏ای به 
اســتقلال« خود محکوم کرد، امــا در واقعیت، از تضعیف 
دشمنی مشترک سود می‏برد، چراکه این به دمشق اجازه 
مــی‏داد تلاش‏هایش را علیــه دیگر گروه‏هــای مخالفش 
متمرکز کنــد. ایــن پویه‏شناســی وضعیت »همزیســتی 
خصومت‏آمیز« ایجــاد کرد که در آن، به‏‌رغم ســتیز علنی 
و سیاسی، کانال‏های غیررســمی فعال شدند تا از مقابله 

صبحی فرنجیه/ پژوهشگر امنیت سوریه
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مستقیم دوری شود.
با ســقوط رژیم اسد در دســامبر ۲۰۲۴ و ظهور دولت 
انتقالــی، صحنه تغییری اساســی کرد. ائتــاف دیگر به 
عنوان نیــروی مداخله‏گــر خارجی دیده نمی‏شــد، بلکه 
شــریکی بالقوه در بازســازی نهادهای دولتــی و مقابله با 
تروریســم در چارچوبی گســترده‏تر و همه‏شــمول‏تر بود. 
دولت جدید، »اداره ملی مبارزه با تروریســم« را تشــکیل 
داد و آمادگی خود را برای همکاری با شــرکای بین‏المللی 
در رفع تهدیدهای امنیتی اعلام کرد. این تغییری آشــکار 
نســبت به رژیم پیشین بود که از مسئله تروریسم به عنوان 

ابزاری در سرکوب داخلی استفاده می‏کرد.
در ایــن بســتر، نقش هیئــت تحریرالشــام )هتش( به 
عنوان نمادی از تحولی در جریان شــکل گرفت، نه‏تنها به 
عنوان قدرت مســلط در شــمال که به عنوان پلی بین دو 
دوران. ابوبکــر البغــدادی، رهبر داعش، در ســال ۲۰۱۹ 
در ادلب و در منطقه تحت کنترل هتش کشــته شد و این 
جنجــال ایجــاد کرد. پس از آن جانشــینش، ابوالحســن 
الهاشــمی القریشی نیز ترور شد و بعد از آن هم اختلافات 
داخلی ایجاد شد که اوج آن کنارزدن ابوماریه القحطانی، 
به اتهام »جاسوســی« بود. این‏ها ظهور جریانی عملگرا را 
شــکل داد، به رهبری احمدالشــرع که از رهبری گروهی 
مســلح به ریاست دولت انتقالی رســید. این نمود حرکتی 

گسترده‏تر بود، از منطق گروهی به پروژه‏ای دولتی.

انگیزه‏های سوری �
در نیمــه دوم ســپتامبر، تعــدادی از مقامــات ارشــد 
وزارتخانه‏های دفاع و کشور در سوریه، در دمشق، پایتخت 
سوریه، جمع شــدند. به روایت یک منبع امنیتی سوری، 
ایــن دیدار چندین ســاعت به طول انجامید و بر مســئله 
پیوســتن ســوریه به ائتلاف بین‏المللی تمرکز داشت، بر 
مزایــای احتمالی که حاصل خواهد شــد و بر موانعی که 
ممکن بود ســر بــر آورد، هــم در عرصه داخلــی و هم در 

صحنه خارجی.
شرکت‏کنندگان در این جلسه، روی این توافق داشتند 
کــه فرایند پیوســتن به ائتلاف تســریع شــود و گام‏هایی 
ملموس به ســمت مشارکت فعال برداشــته شود، به جای 
اینکــه هماهنگی‏هایــی منفعلانه انجام شــود، آن هم به 
شــکلی که نیروهــای ســوری از عملیات علیــه رهبران و 
دســته‌های داعشــی به رهبری ائتلاف بیرون بمانند. این 
مقامات تأکید داشــتند که دولت ســوریه، همین حالا هم 
تجربه‏ای گسترده در مقابله با داعش دارد، به‏خصوص در 

استان ادلب و در طول سال‏های اخیر.
در این دیــدار همچنین درباره این ایده بحث شــد که 
زندانی با سطح امنیتی بالا، در مناطق تحت کنترل دولت 
ســوریه ایجاد شــود، تا اعضا و رهبران ارشد داعش در آن 
نگهداری شود و این زندان، در مرحله اولیه دوران انتقالی، 
مشترکاً توسط ائتلاف مدیریت شــود. دمشق پیوستن به 

ائتلاف بین‏المللی را از چندین سطح، مفید می‏بیند:
 از لحاظ سیاســی، دمشــق با این کار به عنوان شریکی 
در جنگ منطقه‏ای علیه تروریسم، مشروعیت بین‏المللی 
می‏یابد و در نتیجــه، در طبقه‏بندی خود وضعیت بهتری 
می‏یابد و دولت سوریه را از فهرست‏های مربوط به تروریسم 

خارج می‏کند؛

 از لحاظ نظامی، حمایت فنی و عملیاتی ایالات متحده 
و کشــورهای عضــو ائتــاف را بابت مشــارکت فعالانه در 

عملیات نظامی مشترک دریافت می‏کند؛
 از لحــاظ راهبــردی، وضعیــت اختصاصی قســد را به 
عنوان شریک رســمی ائتلاف در سوریه تضعیف می‏کند 
و در نتیجه، اهرم فشــارش در مذاکره با دولت ســوریه را 

تضعیف می‏کند؛
 به لحاظ اطلاعاتی، ســوریه به ســامانه‏های اشــتراک 
اطلاعات این ائتلاف دسترسی خواهد یافت، به‏خصوص 
در ارزیابــی نیروهایــی که بناســت در وزارتخانه‏های دفاع 
و کشــور به کار گرفته شــوند، تا جلوی این گرفته شود که 

عناصر داعش، به درون ساختار دولت سوریه نفوذ کنند.
بــه روایــت منابــع ارشــد از داخــل اداره کل امنیت، 
تازه‏تریــن هماهنگی با رهبــران ائتلاف، شــامل چندین 
توافق عملیاتی می‏شد. قابل‏توجه‏ترین‌شان عبارت بود از:
*اشتراک اطلاعات بین واحد شناسایی وزارت کشور و 

اتاق‏های عملیات ائتلاف؛
*کاهش حملات هوایی و به جــای آن، احاله عملیات 

میدانی به نیروهای ضدتروریستی وزارت کشور؛
*همــکاری در اردوگاه الهــول، بــا هــدف بازگرداندن 

خانواده‏های سوری به جوامع اصلی‌شان؛
*برپایــی کانال‏های ارتباطی نظامی بیــن وزارت دفاع 
سوریه و نیروهای مستقر در التنف که حالا در ارتش جدید 
سوریه ادغام شده‏اند و همزمان حفظ هماهنگی مستقیم 
با وزارت دفاع ایالات متحده از طریق هســته رابط میدانی 

در بیابان سوریه.

موانع اصلی �
دمشق خوب می‏داند که موانعی داخلی، چالش‏هایی 
جــدی بر ســر راه پیوســتن به ائتــاف ایجــاد می‏کنند. 
مهم‏تر از همه این اســت که وزارت دفاع در فرایند توسعه 
نهادی خود، هنوز در مرحله تشــکیل است. فرایند جذب 
نیروی ارتــش، همچنان از ظرفیت محدود برای بررســی 
ســوابق تازه‏واردهــا رنج می‏بــرد و نیز از ضعــف کلی در 
ظرفیت‏هــای نظامی. ایــن چالش‏های ســاختاری، این 
کار را بــرای ائتلاف ســخت می‏کند که کامــل به توانایی 
وزارت دفــاع ســوریه در اجرای عملیات مشــترک اعتماد 
کند. این واقعیت در میدان هم مشــهود اســت، از آن‏جا 
کــه هماهنگی‏ها الان عمدتاً بین ائتلاف و وزارت کشــور 
انجام می‏شود، تا وزارت دفاع. مانع کلیدی دیگر، فقدان 
توافق با قســد است. سخت است بشود با نیروهایی که با 
یکدیگر تنش دارند و در منطقه‏های جغرافیایی هم‏پوشان 
فعالیت می‏کنند، عملیات جداگانه اجرا کرد و هماهنگی 

چندلایه انجام داد.
ناظــران ســوریه در واشــنگتن نیــز همچنــان محتاط 
هســتند. چندین مقام ســابق ایالات متحده بر این باورند 
که ورود رســمی ســوریه به ائتلاف پیــش از حل وضعیت 
قســد و ادغام کاملــش در نهادهای دولت جدید ســوریه 
ممکن نیســت. مظلوم عبدی، فرمانده قســد اخیراً اعلام 
کرد دمشــق »به دنبال بهره‏مندی از تجربه قســد« اســت 
و مشــارکت ســوریه در نبــرد ضــد داعــش ممکن اســت 
»بــه زودی« رخ دهد. او همچنین اشــاره کرد واشــنگتن 
»پیشــنهاد تشکیل نیرویی مشــترک« را داده است و قسد 
در تلاشی برای این که نبرد با داعش »ملی و جامع« شود، 

این ایده را پذیرفته است.
طبــق اطلاعــات منبعــی غربــی، بحــث محــدود به 
راهروهای واشــنگتن نیســت. بحث‏های دنباله‏داری هم 
در جریان اســت که آیا دولت ســوریه، توانایی این را دارد 
که تضمین کنــد، اطلاعات به‏اشتراک‏گذاشته‏شــده بین 
دمشق و ائتلاف، به دسته‌‏های افراطی درون ارتش سوریه 
یا نهادهای امنیتی درز نکند؟ به‏خصوص با توجه به ادامه 
حضور جنگجویان خارجی درون دولت ســوریه و درجات 
نظامی. از نگاه ناظران غربی، نیاز فوری اســت که دمشق 
ســاختار جدیدی به ارتش‌اش بدهد و عناصر خارجی را از 
سمت‏های حساسی که ممکن است همکاری با ائتلاف را 
به خطر اندازد، بیرون کنند. مقامات ارشــدی درون دولت 
ترامــپ و دولت‏های دیگر اعضای ائتلاف نیز هســتند که 
ممکن اســت درباره دولــت تازه در دمشــق دغدغه‏هایی 
داشــته باشــند و نگران باشــند که هنوز کامل از گذشته 

افراطی و خشونت‏آمیزش رها نشده باشد.
ســاختار فعلی همکاری از طریق وزارت کشور به جای 
وزارت دفاع، مانعی موقت بر ســر راه شمول رسمی سوریه 
در چارچــوب ائتلاف ایجاد می‏کند، از آن‏جا که ائتلاف به 
روال معمول بر هماهنگی مســتقیم نظامی متکی است. 
این هم‏پوشــانی بین ملاحظــات امنیتی و اداری مســیر 
سیاســی سوریه برای پیوســتن به ائتلاف را به این وابسته 
می‏کند کــه رابطه بین ایــن دو وزارت‏خانه را به رســمیت 
بشناســد و همین‌طور وابسته به آمادگی واشنگتن، جهت 

بازکردن کانال‏های گسترده‏تر بین نهادها.

واقعیت میدانی و راهبرد جدید داعش �
در طول ســال ۲۰۲۵، مشــخص شــد که داعش رشد 
کرده و از اینکه صرفاً باقیمانده هسته‏های خفته‏اش در کار 
باشند، به شــبکه کوچک و انعطاف‏پذیری تبدیل شده که 
به دنبال بهره‏برداری از آشوب امنیتی متعاقب سقوط رژیم 
اسد است تا حضور خود را در شرق سوریه دوباره مستحکم 

از لحاظ سیاسی، 
دمشق با این کار 
به عنوان شریکی 

در جنگ منطقه‏ای 
علیه تروریسم، 

مشروعیت بین‏المللی 
می‏یابد و در نتیجه، 
در طبقه‏بندی خود 

وضعیت بهتری می‏یابد 
و دولت سوریه را از 
فهرست‏های مربوط 

به تروریسم خارج 
می‏کند؛ از لحاظ 

راهبردی، وضعیت 
اختصاصی قسد را به 
عنوان شریک رسمی 

ائتلاف در سوریه 
تضعیف می‏کند و در 
نتیجه، اهرم فشارش 
در مذاکره با دولت 

سوریه را تضعیف 
می‏کند

تحولات 
منطقه
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